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:چكيده
و حقوقدانان است بطوري تمليك دري بودن عقد بيع ظاهراً مورد اتفاق فقها تعريف عقد بيـع كه

 ديگر به خود اي را اثر ذات آن دانسته اند، ولي اين بداهت با بررسي اقسام بيع چهره» تمليك«
مي گيرد، به نحوي كه برخي از حقوقدانان به صراحت تمليكي بودن عقد بيـع را در برخـي از

در اين نوشتار برآنيم تا ضمن بيان ديدگاههاي گوناگون، تبيين كنـيم. انكار مي كنند اصناف آن 

و كه بيع در  و تمام اقسام آن تمليكي بوده به محض انعقاد، اثـر خـود را برجـاي مـي گـذارد

هاي حقـوقي اختلاف موجود ناشي از تفاوت ديدگاه مشهور فقهاي اماميه با ديدگاه ساير نظام 

از» رابطه مالكيت«وم در تبيين مفه  و حقوقـدانان است كه قانون مدني از ديدگاه مـشهور فقهـا
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و طرح بحث  مقدمه
و حقـوقي را بـه خـود عقد بيع از جمله عقـودي اسـت كـه بـسياري از تحقيقـات فقهـي

و كنكاش قرار گيـرد لذا مي است اختصاص داده  از جملـه. تواند از جهات مختلف مورد مداقه

 بحث اخير نيز به نوبه خود شقوق مختلف مثل زمان.اين مباحث تمليك يا انتقال مالكيت است 

ميو و اما از جمله مباحثي كه كمتر در نوشته.كندمكان يا آثار انتقال مالكيت را پيدا هاي فقهي

مي. است» ماهيت تمليك« حقوقي مورد توجه قرار گرفته بحث  و يا تمليك تواند در عين معين

ميشوكلي مطرح  به عنوان سوال اصلي اين نوشتار مطرح د ايـن اسـت كـه آيـاشود ولي آنچه

ه مبيع يـا بطـوركلي موضـوع معاملـهك زماني،به عبارت ديگر امكان پذير است؟» تمليك كلي«

ا ميمال كلي باشد اگر پاسخ مثبت است انتقـال چـه زمـاني گيرد يا خير؟نتقال مالكيت صورت

مي  مي رخ زمـان انعقـاد. تواند مد نظر قرار گيرد دهد؟ در پاسخ به اين سوال سه زمان مختلف

و زمان تسليم مورد معامله  براي پاسخ به سوالات فوق ابتـدا بـه. عقد، زمان تعيين مصداق مبيع

مي بيان ديدگاههاي حق   سپس نظريـات فقهـي؛پردازيموقدانان راجع به تمليك كلي در عقد بيع

مي در  بررسـيو نقـد بـه نظريات ذكر شده تا حد تـوانتو نهايدشوخصوص موضوع تبيين

م و.دشويگذاشته و قـوانين در نقد ديدگاههاي مختلف محك و مبناي بحـث، مقـررات معيار

من  و تفسير و خصوصاً قانون مدني طقي مواد آن است لـذا ممكـن اسـت بـا تغييـر مبنـا ماهوي

و پـردازيم در آخر به نتيجه گيري مـي. بسياري از نقدهاي ذكر شده در اين نوشتار مرتفع گردد 

و نقـد مبـاني پذيرفتـه شـده در قـانون مـدني در قسمت نتيجه گيري نيز در مقام قاعده سازي

ا  ختلاف بين ديدگاه حقوقي با ديـدگاه فقهـي نيستيم بلكه با تكيه بر آن مباني، ضمن بيان ريشه

.دشونظر منتخب ذكر مي

 نظريات حقوقدانان در خصوص تمليك كلي: مبحث اول
ص 1381امامي،(برخي از حقوقدانان كه مبيع عين معين باشـد اعتقاد دارند فقط در)41، صورتي

مي  و در ساير اقسام مبيع، ملكيت تمليك در زمان انعقاد بيع صورت در زمان تسليم آن بـه گيرد

مي  مي.دشومشتري حاصل كه صد تن گنـدم«: كننددر توضيح مطلب مثال ذيل را مطرح كسي

به ديگري مي  سه ماه تحويـل مـشتري دهـد بـه وسـيله عقـد بيـع تعهـد كلي  فروشد تا پس از

به خريدار تمليك كندكمي د مزبـور بـايع بنـابراين در نتيجـه عق ـ... ند مقدار يك صد تن گندم

و مشتري بستانكار مي كه ذيلاً چند مـورد.»شودمديون بر اين نظريه ايردات اساسي وارد است

:دشوذكر مي

و با تغييـر مبيـع، ماهيـت بيـع نيـز تغييـر،اولاً  طبق اين نظريه بيع ماهيتي دوگانه پيدا كرده

در. خـود ايـن گـروه منطبـق نيـستكه اين امر با مبـاني پذيرفتـه شـده كند در حالي مي  زيـرا
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و عهدي تقسيم مي كنند سپس عقد تقسيم بندي عقود بر اساس اثر ذات آنها، عقد را به تمليكي

و تعهد قلمداد  و عقد عهدي را ايجاد كننده حق ديني كه باعث انتقال ملكيت تمليكي را عقدي

و هر عقد را صرفاً واجد يكي از مي مي خصيصه كنند ص 1381امـامي،(داننـد هاي فوق بـدين.)182،

كه عقد  مييمعنا  در حالي؛تواند در قالب يكي از تقسيم بندي هاي فوق قرار گيرد واحد صرفاً

آن–كه بر اساس تفسير فوق عقد بيع  دو ماهيت جداگانـه پيـدا كنـد حـال– با تغيير موضوع

ذ و اثر .ات آنها دخالتي نداردآنكه قاعدتاً موضوع عقود در ماهيت

 قانون مدني اثر ذات عقد بيع را صرف نظـر از موضـوع آن تمليكـي دانـسته338 ماده،ثانياً

و در واقع مقـرره1 خاص منحصر كردهيبه حالت است، حال آنكه تعبير فوق، تعريف قانوني را

.قانوني تخصيص به اكثر شده است

كنـد درايـن صـورت بـراي بيع ايجاد تعهد مـي، عقد2 اگر فرض كنيم درعقد بيع كلي،ثالثاً

حصول تمليك در زمان تسليم نيازمند عمل حقوقي جداگانه هستيم زيرا؛ در مانحن فيه فـرض 

كه در زمان انعقاد عقد بيع، تمليكي حاصل نمي  و قاعـدتاً اقتـضاء آن نيـز بـه بر اين است شود

غ3آيد پس ناچار براي حصول اثر حقوقي ديگري وجود نمي  كه با عقـد ايجـاد–ير از تعهدبه

در-شده كه قصد متعـاملين زمـان انعقـاد بايد عمل حقوقي علي حده اي انجام گيرد در حالي

و تمليـك(عقد بيع بر انجام دو عمل حقوقي  تعلـق نگرفتـه، بلكـه از تحليـل اراده آنهـا) تعهد

و تملك را داشته شود استنباط مي  ن آنها صرفاً قصد ايجاد تمليك ه اينكه اول تعهـدي ايجـاد اند

و سپس قصد تملك .نندككنند

و وارده يراداتا براين تحليل باعث شده تا برخي از حقوقـدانان از ايـن نظـر عـدول كننـد

به نظر اين گروه درعقد بيع كلي بـا انعقـاد. ديگر در خصوص تمليك كلي ارائه دهند اي نظريه

و مالك چيزي نمـي عقد خريدار بر هيچ مال معين حق عيني پيدا نمي و تمليـك بـا شـو كند د

 تـسليم عمـل،ايـن با وجـود.يابدتسليم مال يا تعيين مصداق كلي از سوي فروشنده تحقق مي

و تمليك اثر بيع است ص)الف(1381كاتوزيان،( حقوقي جداگانه نيست ،684(.

ص)ب(1381كاتوزيان،( توجيه اين نظر آمده است در و بد)33، و شرطكه تمليك فوري ون قيد

و بيـع در يـك زمـان  و اساس عقد بيع نيست لذا مانعي ندارد تمليك از بيع جـدا شـده جوهر

درشوانشاء  در يك نتيجه گيري كلي در خصوص ايـن. زمان ديگر حادث شودد ولي تمليك

مي  كه عقد بيع بر مبيع كلي يا كلي در معـين واقـع شـود؛در: توان گفت نظريه انـشاء« صورتي

 
و خصوصاً در معاملات بين.1 .المللي بيع عين معين كاربرد كمتر دارد درعمل

و بيع كلي در معين است.2 . در اين نوشتار عبارت از بيع كلي

تم.3 .ليك است كه اين اثر حقوقي همان
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مي» يك معلق تمل و تعيين مبيع رخ و با تسليم مي) حسب مورد(دهد بر ايـن.دشوتمليك واقع

:نظريه نيز ايراداتي وارد است

و اصل در اعتباريات،اولاً به محض وجود) مثل واقعيات( تعليق نياز به دليل دارد ايجاد اثر

كه براساس اين اصل، اصولاً بايد به محض ايجـ. موثر است  اد عقـد، اثـر آن نيـز كـه بدين معنا

كه به محض انعقـاد آن زوجيـت نيـز حاصـل. است بوجود آيد» تمليك«همان   مثل عقد نكاح

ميشومي كه بلافاصله با تحقق آن تمليك صورت  حال در خصوص عقد.پذيردد يا عقد قرض

و دليلي بر خروج از اين قاعده نيست .بيع نيز قاعدتاً بايد وضع به همين منوال باشد

در،انياًث كه موضوع عقد بيع، كلي في الذمه يـا كلـي معـين بنا به نظر اين گروه در صورتي

به محض انعقاد عقد، تمليك صورت نمي  كه مبيع عين معين باشـد باشد و فقط در حالتي گيرد

لذا اين نظريه نيز مثل نظريه پيشين تعريف مقـرر. آيدمتعاقب انعقاد عقد اثر ذاتي آن بوجود مي 

م  و عرفـي را از شـمول.ق 338اده در و بسياري از اقسام بيع متداول به اكثر زده م را تخصيص

.ه استكردتعريف آن خارج

مي،ثالثاً به خود گيرد قبول اين نظريه موجب شود عقد بيع با تغيير مبيع دو وصف جداگانه

به محض انعق  و كه مبيع عين معين باشد عقد بيع رضايي بوده ؛گذاردمي اد اثر يعني؛ درصورتي

كه مبيع كلي باشد عقد تشريفاتي يا عيني و نياز به تعيين يـا) حسب مورد(ولي در حالتي بوده

و قاعـدتاً بيـع بايـد تسليم دارد در حالي  كه اين دوگانگي در ويژگي عقد بيع فاقد دليل اسـت

نحن فيـه ايـنيكي از دو ويژگي را داشته باشد مگر دليلي آن را تخصيص زده باشد كـه در مـا

. دليل مفقود است

ص)ب(1381كاتوزيـان،( طبق نظر اين گروه عقد بيعِ كلي ايجاد حق عينـي نمـي كنـد،رابعاً ،33(

:پس در خصوص حق ناشي از عقد مزبور حالتهاي ذيل متصور است

مي،حالت اول م عقد بيع كلي ايجاد حق ديني ور تعهدي بـر عهـدهزبكند يعني؛ انعقاد عقد

كه ملزم به ايفاي آن است ايجاد مي فروشنده اگر اين تحليل مورد پذيرش قرار گيرد اصولاً. كند

و دوم وجود ندارد چرا  به محض انعقـاد عقـد كلـي، تعهـد تفاوتي بين نظريه اول كه درهر دو

كه طرفداران نظريه دوم، قائل بر نارسايي نظر اول هـستند، لـذا قاعـدتاً شود در حالي ايجاد مي

ا .رائه دهندگان اين نظريه ايجاد حق ديني در عقد بيع كلي نبوده استمنظور

ط براي حصول حق عينـيِ ملكيـت نيـاز بـه) حق ديني يعني ايجاد(رفي با قبول اين نظر از

و تبديل به حق عيني عمل حقوقي جداگانه  كه ند در حاليكاست تا ماهيت حق را عوض كرده

به نظر اين گروه تعيين يا تسليم ،)ب(1381كاتوزيـان،( مبيع كلي عمل حقـوقي جداگانـه نيـست بنا

د؟شو) حق عيني(تواند موجد ماهيت حقوقي جديد پس چگونه مي)34ص
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كه براي طرفين عقد بيع تا زمان: حالت دوم  تـسليم يـا نتيجه پذيرش ديدگاه دوم اين است

ا چرا. شودهيچ حقي ايجاد نمي تعيين مصداق مبيع كلي شدكه در حالت ول همين بحث اثبات

انـد كـه در بيـع كلـي از طرفي اين گروه تصريح كرده.شودكه در بيع كلي حق ديني ايجاد نمي 

شود پس با توجه به اينكه حق يا عيني است يا دينـي پـس نتيجـه پـذيرش ايـن حق ايجاد نمي 

كه در بيع كلي هيچ حقي براي طرفين ايجاد نمي  ن.شوداستدلال اين است يـز قابـل ايـن حالـت

و همچنين بر خلاف قصد متعاملين است چراكه طـرفين  قبول نيست زيرا خلاف عرف متداول

و مثل بيع عين معين به محض انعقاد عقد خود را داراي حق جديد مـي عقد بيع كلي، در داننـد

و چنـين نيـست كـه نمـي اصولاً از اين حيث مبيع كلي يا عين معين در نظر آنهـا تفـاوتي  كنـد

د  همچنـين عـرف. ارايي آنها پس از انعقاد عقد مشابه وضع آنها قبل از انعقاد آن باشد وضعيت

م  ميزبنيز وضعيت حقوقي طرفين عقد دانند لـذا ايـن حالـت ور را متفاوت با زمان قبل از عقد

.دشوتواند مورد قبول واقع نيز نمي

در: حالت سوم و آن اينكه؛ با انع وجه سومي نيز قاد عقد بيـعِ كلـي اين بحث متصور است

مي» حق عيني معلق« و حـق عينـيشوايجاد و با تعيين يا تسليم مبيع معلق عليه حاصل شـده د

كه قبلاً بيان.آيدمستقر بوجود مي د ايجاد حق معلق نيازمند دليل است در حاليش اما همانطور

به عقد بيع و تحليل مقررات راجع نه تنها از نظر مبنايي چنـين دليلـي وجـود كه در مانحن فيه

.دشوندارد بلكه از ظاهر مقررات قانوني خلاف اين فرض استنباط مي

در: مبحث دوم  خصوص تمليك كلي نظر فقها
كه اكثر فقها چهار موضوع براي بيع در نظـر مـي مي يابيم ء فقها در : گيرنـد با مداقه در آرا

البتـه برخـي از فقهـاي. دين.د؛عين كلي في الذمه.ج؛عين كلي در معين.ب؛ عين معين.الف

ص 1410موسوي خميني،( اعمي با وجودو اند تعريف بيع وارد كرده حتي منفعت وحق را نيز در)16،

م» تمليك«چهار موضوع فوق  و غالب فقهاي معاصر قيـد  ـرا اثر ذات بيع دانسته ور را اصـلي زب

و زمان ترين اثر بيع مي  و تفاوتي از حيث نحوه تمليك حصول ملكيت در بيع عين معـين دانند

و يا دين قائل نيستند .با بيع عين كلي

به بحث در اين قسمت، و ذمـه كـه در ابتدا براي ورود  در خصوص دو نهاد فقهـي عهـده

و ضمان قهـري(مباحث معاملات فقهي ، توضـحي داده كـاربرد فـراوان دارد) اعم از قراردادها

و مباني آنها. شودمي .دشددر خصوص تمليك كلي را بيان خواهسپس ديدگاه فقها
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و ذمه: قسمت اول  مفهوم عهده
و و هر دو ظرف اعتبـاري كه در فقه اسلامي وضع شده اند و عهده از مفاهيمي هستند ذمه

و متشرعه محسوب مـي  و محتواسـتوند شـو از مجعولات عقلاء  تفـاوت آنهـا در مظـروف

ص( ي كـلام فقهـا خـصوصاً در مبحـث غـصب اسـتنباط بر اساس آنچـه از بررسـ.)3صدر،بي تا،

و ظـرف تكليـف) مادي(د، عهده ظرفي براي اداء اموال خارجيشومي است لـذا عهـده وعـاء

به انجام آن است  كه انسان ملزم و همچنين ظرفي براي اجراي اعمالي است از جمله اين. است

و الزامات اداء اموال خارجي است لذا پس از انع   قاد عقد بيع، تسليم مبيع يا ثمن بر عهـده بـايع

و ذمـه آنهـا بـه چيـزي)م.ق362م(مشتري است به تسليم مـورد معاملـه هـستند و آنها ملزم

. شودمشغول نمي

و به عبارت برخي از فقها ظرف اموال نمادين است ، 1413ميرزاي نـاييني،(ذمه؛ ظرف اموال كلي

پي مي بيان معناي ذمه را با مثا.)352ص را فرض كنيد دو شخص قصد انعقاد عقد بيـع.گيريملي

كه فعلاً موجود يا معين نيست دارند مثل خريد گنـدم سـال آينـده يـك مزرعـه يـا،روي مالي

در چنين مواردي عقلاء نياز بـه جعـل تمليكـات دارنـد زيـرا1.يكصد تن گندم شهرستان الف 

مي  را اعتبارايخواهد با انعقاد بيع رابطه مشتري ي با موضـوع آن پيـدا كنـد كـه اصـطلاحاً آن

 ولي عين خارجي در دسترس نيست يا معـين نـشده اسـت تـا رابطـه.ناميممي» رابطه ملكيت«

و عين خارجي برقرار به نام.دشومالكيت بين مشتري اعتبـار» ذمه« براي رفع اين مشكل ظرفي

كه وجود اموالي درآن فرض مي كرده و مالك برقرار شوداند  سپس رابطه مالكيت بين اين اموال

و.گرددمي كه نـسبت مـال اين اموال در واقع، مفاهيم نمادهايي از اموال خارجي هستند بطوري

و در حقيقـت امـوال  شي بـه خـود آن اسـت به مال خارجي مثل نسبت تصوير موجود در ذمه

و انعكاس اموال خارجي هستند  در.)4بي تا،صصدر،( موجود در ذمه نماد هـر مـالي بـراي اينكـه

و درعالم بيرون وجـود داشـته  مبحث معاملات قابل تصور باشد؛ يا بايد بصورت عين خارجي

و در ذمه فرض شود مثل دين يـا عـين  به صورت مال كلي و يا اينكه و اتومبيل باشد مثل خانه

 بتوان دين را تصور كرد مثلاً اگر شخص الف يكصد هزار تومان بدهكار باشد براي اينكه. كلي

و تحليل قرار داد يا اين مـال و بدهكار را در عالم حقوق مورد تجزيه ) ديـن(و رابطه طلبكار

و هيچ شـيء مـادي بـه بايد در عالم خارج وجود داشته باشدكه در فرض مثال ما چنين نيست

د فـرض شـود تـا در عالم خارج وجود ندارد، يا اينكه بايد در عالم ديگـر موجـو» دين«عنوان 

و تشريع موضوع حكم قرار گيرد در غير اين صورت ديـن قابـل تـصور بتواند در عالم حقوق

به. نخواهد بود  و امثال آن در آن چارچوب قابل تصور هستند تعبير شـده» ذمه« عالمي كه دين

.است

 در فرض اخير هرچند مبيع در حين انعقاد معامله موجود است ولي در مالكيت فروشنده نيست.1
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و اعتبار شده و مفروض در آن از اين رو جعل و اموال موجود آ اين ظرف ثـار اند تا همـان

مي  و مادي ند شـو توانند مورد معامله واقع اموال خارجي را داشته باشند لذا مانند اموال خارجي

كه فقها از  به آنها صورت گيرد و تملك نسبت  تعبيـر» شـغل ذمـه«بـه» تملك ذمـي«و تمليك

مي. كندمي به مطالب فوق معلوم د چـرا شـو داموال خارجي باعث اشتغال ذمه نمي شو با توجه

كه ظرف خارجي ندارند فرض مـي و براي اموالي و وعاء اعتباري است از.شـود كه ذمه ظرف

. اموال موجود در خارج نيازي به اين ظرف ندارند،اين رو

و تبيين اين موضوع كه در ديدگاه فقهـاي اماميـه عـلاوه بـر ظـرف بعد از ذكر مقدمه فوق

و اصـولاً شـو مـي نيز براي اموال فـرض» ذمه«خارج، ظرف ديگري بنام   بـسياري از مباحـثد

و ظرف ذمه تحليل مي كنند بـه بيـان نظريـات مختلـف فقهـا معاملات را با فرض عالم اعتبار

و مبيع كلي مي و رابطه مالكيت بين بايع به تمليك كلي :پردازيمراجع

و سـني در با بررسي آراء فقها در مي  يابيم كـه ديـدگاه هـاي متفـاوت بـين فقهـاي اماميـه

 برخي از حقوقـدانان تمليـك كلـي را قابـل مثل فقهاي سني.خصوص تمليك كلي وجود دارد

دانند ولي مشهور فقهاي اماميه تمليك كلي را قابل تحقق دانسته ولـي در چگـونگي تصور نمي

كه   بررسـي مزبـور ديدگاه هـاي در ادامه تصور كلي، قبل از وقوع عقد بيع، اختلاف نظر دارند

.شودمي

 نظريه فقهاي اهل سنت در تمليك كلي:ت دومقسم
ص 1409مسعود كاشـاني،(برخي از فقهاي اهل سنت اعتقاد دارند توانـد؛ شـي معـدوم نمـي)173،

كه در آينـده بوجـود  به چيزي تعلق گيرد كه بيع و همچنين جايز نيست موضوع بيع قرار گيرد

ــي ــدم ــدانان عــرب. آي ص(بعــضي از حقوق ــا، ــان در)423محمــصاني،بي ت ــده بي ــن عقي  توضــيح اي

اصل در عقود آن است كه بر موضوع موجود واقع شود لذا عقـد قـرارداد بـر شـيء«:دارندمي

 پس عقد اجارهء اشياء كه موضوع آن درحين عقد معدوم است بايد قاعـدتاً.»معدوم باطل است 

و حاجت مردم و نياز به دليل استحسان و همچنين به لحـاظ اينكـه ايـن باطل باشد ولي به آن

مي1عقود و اجماع ثابت شده اند آن را جايز و سنت در واقـع طرفـداران ايـن.داننـد در كتاب

و مملوك عارض مي ديدگاه، ملكيت را از مقوله اعراض مي  كه بر مالك شكي نيست. شوددانند

وكه اعراض وجود پيدا نمي  في الذمهكل«كند مگر اينكه داراي محلي باشد از»ي نيز چون قبـل

به نظر آنها تمليك آن نيز  بيع وجود خارجي ندارد تا بتواند محلي براي ملكيت داشته باشد پس

.امكان پذير نخواهد بود

مي.1 .گيرند عقودي كه بر اموال كلي تعلق



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 50

طباطبـايي يـزدي،( سيد يزدي دراين خصوص مي فرمـاد.بر اين نظريه ايراداتي وارد شده است

ص 1378 به اعتبار شارع:)116،  موضوع آن نيز تابع،بنابراين. يا عقلاء مبتني است حقيقت ملكيت

و حرمت هر دو عرض خارجي هستند ولي بر امور كه وجوب اعتبار معتبرِ است پس همانطور

مي- قبل از اينكه درخارج وجود پيدا كنند-كلي اعتباري  گيرند مثل نماز براي وجوب يـا تعلق

و  را اعتبـار كننـد تـا» كلي فـي الذمـه« عقلاء زنا براي حرمت، پس هيچ مانعي ندارد كه شارع

.موضوع ملكيت قرار گيرند

بعد از انعقـاد عقـد: در مقام رد اين نظريه معتقدد)26-23، صص 1418شيخ اصفهاني،(برخي ديگر

و مملوك تغيير تكويني ايجاد نمي  و هر يك از آنها همـان حـالتي را كـه قبـل از در مالك شود

و مملوك عارض هستندعقد داشتند دارا  كه امري بر مالك د شـو لذا چگونه قابل تصور است

ص)ب(1371سـيد خـويي،(ولي هيچ تغييري در آنها ايجاد نكند؟ عده اي از فقها و طهـوري،10،  بـه بعـد

ص 1419 ص 1378و سيد يزدي، 232، زير نويس ملكيت شرعي از مقولات حقيقيـه«: نيز عقيده دارند)26،

. لق آن بر امور معدوم محال باشد بلكه اعتبار آن به دست اعتبار كننده اسـت تكوينه نيست تا تع 

از طرفي واضح است كه امور اعتباري خفيف المونه هستند لـذا درصـورتي كـه امـور اعتبـاري

به همين دليل است كه فقهاي اماميه تعلـق. توانند بر معدوم تعلق گيرند مقدورالتسليم باشند مي 

.»اندع كلي في الذمه را صحيح دانستهملكيت بر ذمه در بي

 نظريه فقهاي اماميه درخصوص تمليك كلي: قسمت سوم
ص 1418شيخ اصفهاني،(فقهاي اماميه بر صحت تمليك كلي اجماع دارند  همچنين بـه نظـر.)26،

مي اين گروه مالكيت در نه در زمان وفاء حين عقد حاصل برخي). يعني تسليم مبيع كلي(شود

1فرماينـد در توضيح اين مطلب مـي از فقها 
ص 1418شـيخ اصـفهاني،( معقـول نيـست بگـوييم«:)26،

و اداء يا تسليم  و مملوكيـت جـزو امـورچمشتري مالك شد ولي در زمان وفاء را كـه ملكيـت

ا  و و همسان ين متضائف هستند و فعل با همديگر متكافو  لـذا مالكيـت فعلـي؛دهـستن در قوه

و بالعكس مستلزم مملوكيت فعلي اس اما در خصوص اينكه آيا قبل از بيع، بايع مالك مبيـع.»ت

: كلي است يا خير؟ بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد

مي: اول داننـد دسته اول از فقها امكان تمليك كلي را به دليل سلطنت شخص بر نفس خود

مي  ص 1409شـيخ اصـفهاني،(نداين گروه معتقد. دانندو مالكيت بايع بر مبيع كلي را منتفي و همـو،97،

را.1  در اين خصوص نقل شده است كه فاضل نراقي در عوائد الايام معتقد است؛ بيع عبارت است از اينكه مالك ملك خـود

، 1378سـيد يـزدي،.(كند خواه خود مالك مالك بالفعل باشـد، خـواه در آينـده مالـك گـردد ديگري منتقل مي بطور بالفعل به

).19ص
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ص 1418 بايع در بيع كلي مالك چيزي نيست بلكه از حيث اينكـه سـلطنت بـر نفـس خـود) 167،

مي  به مال در ذمه اش را در دارد و تمليـككمقابل عوض تواند تعهد و صحت تمليك عمل ند

نه بخاطر مالكيت قبلي بر موضوع كلي  به دليل امكان آن سلطنت است  برخي ديگر اضافه.كلي

 عقلا در بيع كلي، مالكيت انسان بـر ذمـه اش را اعتبـار)13-12صـص،1410موسوي خميني،(؛كنندمي

و سـلطنت را دارد كـه بـه ميـزان اعتبـار،اين اما با وجود.كنندنمي  صاحب ذمه اين صلاحيت

ص 1414روحاني،(ايعده. نندكعقلاء تمليك كلي ا)158، و شـخص حـر نيز بـه دليـل اينكـه  نـسان

و ذمه خود نمي د اعتقاد دارند قاعدتاً امكان مالكيت قبلي بايع نسبتشوتواند مالك منافع نفس

به دليل سلطنتي كه بـايع بـرنفس خـود دارد مجـاز در  به مبيع كلي منتفي است اما با وجود اين

.تمليك كلي است

شـهيد ثـاني،(اندخي از فقها تاكيد كرده اين نظريه نيز مصون از ايراد نيست زيرا همانطور كه بر

ص 1410 و اين استدلال موافق حديث مرسل نبوي است كـه» بيع متوقف بر ملكيت است«:)516،

في ملك«: فرمايدمي ص(اندو فقها در ابواب مختلف به آن استناد كرده» لابيع الا و 449حلي، بي تـا،

ص 1368نجفي، و بـايع در بيـع كلـي لذا چگونه بدون وجود رابطه.)343، مالكيت قبلي بـين مبيـع

 ديگر را در خـصوص موضـوعايبا ورود اين ايراد برخي از فقها نظريه. امكان بيع وجود دارد 

كه ارائه كرده ميدر ادامه اند .شودبيان

في الذمه) بايع(اي ديگر از فقها نوعي رابطه مالكيت بين مالك عده: دوم قائـل) كلـي(و ما

ب  و مي هستند اين گروه براساس همين رابطه معتقدند در بيع كلي نيز.دانندايع را مالك مال كلي

درمي تبديل اضافه ملكيت صورت  و بايع مي گيرد كه مالك آن است بيع كلي چيزي را .فروشد

 ختـه پرداند كه ضمن بيان ايـن اقـسام بـه تبيـين نظـر آنهـا هستآنها براي ملكيت اقسامي قائل

.شودمي

،(مصباح الفقاهه محقق خويي در ص)الف(1371سيد خويي به چهار قسم تقـسيم)20،  ملكيت را

:كنندمي

كه مخصوص خداوند است؛. الف  ملكيت حقيقيه
و ذمه خود؛.ب و ذاتي مثل ملكيت انسان بر نفس يا اعضا يا افعال  ملكيت طبيعي

كه عبارت است از ملكيت:ج و نيز ملكيت مقوليه خارجيه به جسم  حاصل از احاطه جسم

و اين مرتبه مقوله مي» جده«مثل هيات حاصله از تعميم ايـن ملكيـت از اعـراض. شـود ناميده

و قائم بر وجود خارجي است .خارجي

كه عقلاء بنا به مصالحي براي شخص خاصي اعتبار مـي.د و ممكـن ملكيت اعتباري كننـد

ا  به همان مصالح آن را و نيز امكان دارد برخي مـوارد است شارع نيز و يا تنفيذ نكند، مضاء كند
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شارع ملكيتي را اعتبار كند كه عقلاء آن را نپذيرند؛ مثـل برخـي شـقوق ارث كـه شـارع بـراي

.كننداين ملكيت را اعتبار نمي) صرف نظر از شرع(كند ولي عقلاء وارث اعتبار ملكيت مي

ص)فالـ(1371سيد خويي،(اين عده عقيده دارند ازدر:)17، في الذمه؛ گاهي كلي قبـل بيع كلي

كه در اين صورت با انعقاد بيع، اضافه ملكيت بين دين  عقد بيع در ذمه ثابت است مثل بيع دين

به اضافه ملكيت بين مديون با دين يا شخص ثالث با دين مي  گاهي كلي بـه. شودو دائن تبديل

به محض انعقاد آن در ذمه ثابت  و شود بـدون اينكـه قبـل از بيـع چيـزي در ذمـهمي نفس بيع

و ساير انواع بيوع كلي كـه متعـارف اسـت  نظـر ايـن گـروهدر.وجود داشته باشد مثل بيع سلم

ص 1423حسيني حائري،( رابطه ملكيت بين مـاك وكلـي فـي الذمـه از نـوع دوم ملكيـت يعنـي)52،

ت  و سلطنت و ايـن ملكيت طبيعي وذاتي است يعني اينكه انسان قدرت كويني بر ذمه خود دارد

مي  و سلطنت باعث كه بايع به حكمِ منطقِ عقلِ عملي نسبت به ذمه اش اولـي تـر قدرت شود

مي  به او و اين اولويت توانايي انواع تصرفات را كه از جمله آنها اشـتغال از سايرين باشد دهد

اي.ذمه يا عدم اشتغال ذمه است  مي لذا انتقال ملكيت را عبارت از هرن كه يك از متبايعين دانند

به ديگري منتقل  كه خود دارد اش.ندكمال را به ملكيتي غير از ملكيتي  مثلاً ملكيت فرد بر ذمه

ص 1423حسيني حائري،( ذمه او ملكيت اعتباري است حقيقي است ولي ملكيت مشتري بر  هـر.)44،

 وارد نيست، امـا برخـي) بيع الا في ملكلا(چند بر اين نظريه ايراد قبلي يعني مباينت با قاعده

ص)الف(1371سيد خويي،( به مبيع مثل نسبت حكم به بر اين نظر اشكال كرده)17، كه نسبت بيع اند

آن.موضوعش است  كه محال است حكم باعث بوجود آمدن موضـوع د پـس شـو لذا همانطور

كه بيع  دارد كلي به محـض انعقـادد لذا چگونه امكانشو سبب بوجود آمدن مبيع1محال است

؟بيع بوجود مي  آيد

ن  خاص دراين خصوص ارائه نداده انديده پاسخكرهرچند فقيهي كه اشكال فوق را مطرح

به نظر مي شخـصي نـسبت بـه ذمـه اش مالكيـت رسد اين اشكال قابل دفع باشد زيرا هر ولي

به  به تبع ذمه، نسبت و ذاتي دارد لذا چ» مافي الذمه«طبيعي .نين مالكيتي قابل تـصور اسـت نيز

و حـال اگـر2پس با اين بيان هميشه قبل از انعقاد بيع رابطه ملكيتي و كلي وجود دارد  بين بايع

به عنوان مبيع را داشـته باشـد در ايـن صـورت كلـي آن كلي در نظر عقلاء قابليت تعلق اعتبار

مي  دي موجود با ملكيت اعتباري به تملك مشتري در و اگر در د عقلاء قابليت تعلـق چنـين آيد

. دراين صورت اصولاً بيع منعقد نخواهد شد3اعتباري وجود نداشته باشد

. در فرضي كه مبيع كلي قبل از عقد در ذمه وجود نداشته باشد.1

و ذاتي.2 . از نوع ملكيت طبيعي

و معسر، يك تن طلا در ذمه بفروشد مثل زماني.3 دراين جا هر چند شخص مفلس نـسبت بـه ذمـه خـود كه يك فرد مفلس

مالكيت طبيعي دارد ولي عقلاء براي مافي الذمه وي اعتبار قائل نيستند، لذا درچنين فرضي مالكيت طبيعـي مفلـس تبـديل بـه 

.مالكيت اعتباري مشتري نخواهد شد
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و بيان ريشه اختلاف  نتيجه
و فقها مي توان ريـشه اخـتلاف را در چگـونگي با ملاحظه ديدگاههاي مختلف حقوقدانان

ص 1380يـان، كاتوز(بـسياري از حقوقـدانان. آنان دانست يلهوسب» ماهيت تمليك«درك  و امـامي، 261،

ص 1381 و شيء معين خارجي مي)42، تا، رابطه مالكيت را رابطه بين شخص و اعتقاد دارند دانند

كه عين معين در خارج وجود نداشته باشد رابطه مالكيت برقرار نمي  از طرفي وقتي.دشوزماني

و تجـار را مـي واقعيت و عرف مردم  يابنـد كـه بـسياري از بيننـد درمـي هاي بازرگاني موجود

كه در قالب بيع انجام مي بنـابراين بـراي توجيـه.دشـو گيرد بصورت كلي منعقـد مـي معاملاتي

مي» تمليك« به روشهاي خاصي متوسل شوند كه در يك تقسيم بنـدي كلـي در بيع كلي ناچار

:توان در دو بخش طبقه بندي كرداين راهكارها را مي

و با تو تصرف موضوعي كرد1برخي. الف اند با فرضل به استدلالات خاص سعي كردهسه

م  و دست كشيدن از برخي مقتضيات عقد و حتي بـازبمراحل مختلف براي تشكيل عقد بيع ور

.عهدي دانستن آن، مشكل تمليك كلي را حل كنند

و تمليـك2 برخي.ب و خود را بي نياز از توجيهات فـوق دانـسته  نيز تصرف حكمي كرده

و نياز مردم تجويز كرده كلي را فقط و از اين رو احكام عقد صحيح را بـر به دليل استحسان اند

.انددهكرآن بار 

د اگـر رابطـه مالكيـت شـو حاليكه با مداقه در مواد مختلف قانون مـدني ملاحظـه مـي در

ي بـه دانسته شود بايد بسياري از مقررات قانون مـدن» رابطه بين شيء معين خارجي با شخص«

و اثر معاملاتي كه عرفاً بعد از انعقاد آنها ايجاد رابطه ملكيت استنباط مـي شـود تاويل برده شود

و فهم عرف تعبير  .دشوبرخلاف قصد متعاقدين

مي.ق464ماده: اول كه به موجب آن مستاجر مالك منـافع«: داردم مقرر اجاره عقدي است

مي شود  ني.»عين مستاجره داننـد در حـالي كـهز اجاره را عقـد تمليكـي مـي تمامي حقوقدانان

و وجود خارجي ندارد پس اگر رابطه  منفعت در زمان انعقاد عقد در عالم خارج موجود نيست

و شيء خارجي دانسته شود، عقد اجاره عقدي تمليكي نخواهد بـود  ملكيت، رابطه بين شخص

به دليل حص  كه در اين صورت به توجيه شويم ول تـدريجي منفعـت توجيـه مگر اينكه متوسل

به مراتب سخت تر از توجيه بيع كلي خواهد بود .تمليكي بودن اجاره

كه در بيان ماهيت بيع آمده است،دوم ص 1381كاتوزيان،( همانطور و مبادلـه) 283، اثر بيع تبـدل

و مبيـع از   مالكيت بايع با مالكيت مشتري است پس بايد با انعقاد بيع رابطه ملكيت بين مشتري

و ثمن از طرف ديگر برقرار و بايع و ثمن كلي باشـد.دشويك طرف  حال اگر مبيع عين معين

شداز.1 .جمله برخي ازحقوقدانان ايران كه در متن نوشتار اشاره

.انان عرب وفقهاي اهل سنت مثل حقوقد.2
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كـه ثمـن تـسليم نـشده با توجه به استدلال برخي از حقوقدانان قاعدتا در ثمن كلي تـا زمـاني

به لحاظ اينكه مبيع عين معين است ملكيت به محض انعقـاد عقـد مالكيت منتقل نمي  شود ولي

مي  و ارتكـازات عرفـي اسـت زيـرا در حالي. شودحاصل كه اين نتيجه بر خلاف قصد طرفين

و عرف بعد از عقد يا هر دو را مالك آنچه از بيع تحصيل كرده مي طرفين دانند يا هيچ كدام اند

و تفصيل فوق را بر نميرا مالك نمي . تابنددانند

مي، سوم  در هـر جـايي كـه قـانون گـزار يـابيم با مداقه در مواد مختلف قانون مدني نيز در

مي داد صريحاً و موانـع انتقـال احتمال وجود استنباط مخالف قابل قبول را  موضع گيري كـرده

 وجود اجـل يـا خيـار را مـانعم كه صريحاً.ق364و363ملكيت را بيان داشته است مثل مواد

و د تاخير در انتقال مالكيت ندانسته كه صـريحا اعـلام اشـته تـا زمـان تـسليم، يا در بيع صرف

به موانع انتقال مالكيت در بيع، متعرض مبيـع ملكيت منتقل نمي  و لذا مقنن با وجود توجه شود

كه از اين سكوت در مقام بيان استنباط مي  د كلي بودن مبيع را مـانع انتقـالشوكلي نشده است

. فوري مالكيت ندانسته است

و تمليك بر اساس مباني پذيرفتـه شـدهه نتيجدر لذا بايد پذيرفت كه تعريف رابطه ملكيت

ما در و مملـوك اسـت رابطه«حقوق شـيء معـين«و مقيـد كـردن مملـوك بـه1»اي بين مالك

ش» خارجي . ده در نظام حقوقي ايران اسـت نه تنها هيچ دليلي ندارد بلكه مخالف مباني پذيرفته

به صورت فوق تبيين كنيم بيع در تمامي اقسامش تمليكي بـوده درصورتي كه رابطه ملكيت را

هرشوو بحث تمليك كلي نيز با ايرادات پيش گفته مواجه نمي  كدام از دو نظريه فقهـايد زيرا

مشواماميه مورد قبول واقع  و بـه دليـل شـو نتقـل مـيد با بيع كلي مال كلي به ملكيت مشتري د

كه مـالشوتقرير رابطه ملكيت لحاظ نميدر» عين معين خارجي«اينكه قيد د لذا تفاوتي ندارد

مملوك در عالم خارج وجود داشته باشد يا اينكه بصورت وجودي اعتباري در ذمه فرد فـرض

و  و ارزش داد كه عقلا شود بلكه آنچه اهميت دارد مال بودن ء بر آن كلـي ستد داشتن آن است

و اعتبار اقتصادي قائل شوند چنانچه اگر يك تاجر گندم، بصورت كلي يك تن گنـدم را ارزش

و آنچه در ذمـه بـايع شـكل گرفتـه را داراي  با بيع سلم بفروشد عقلاء مشتري را مالك دانسته

مي  در.دانندارزش اقتصادي همچنين با پذيرش ايـن اسـتدلال بـسياري از مـشكلات حقـوقي

و ماهيت انتقالخهشا هاي نو ظهور علم حقوق مثل حقوق مالكيت هاي فكري يا بيع مال آينده

.شودآنها بر طرف مي

ص 1387جعفـري لنگـرودي،( همانطور كه برخي از حقوقدانان آشنا به مباني فقهي همين تعريف را از ملـك كـرده انـد.1 ،

684.(
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